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 چکیده

هاا یا ا از ساا  -های هفتم و هشتم هجری ایرانصوفی بلندآوازه و برجستة سده -علاءالدولة سمنانی

شد و حدود ده سا  از عمر خویا  تگاه ارغون، ایلخان متعصب بوداییورود به تصوف، از نوجوانی وارد دس

ساخنی ای آشانایی و هامرا در مع ّت و صحبت او به سر برد و طی این مدت نسبتاً طولانی مجالی مناسب بر

ویژه روحان ان و بخش ان بودایی و آگاهی از باورهاا و اعماا  بودای اان باه دسات آورد  ، بمستق م با بودای ان

ودایی را های ترکی و مغولی توانساته باود منااب  باهمچن ن وی بنا به ادعای خودش، به خاطر تسلط بر زبان

های سمنانی از آی ن بودا و راه و روش و معتقدات لاعات و دانستهرود که اطانتظار می مطالعه نماید  بنابراین

روحان ان بودایی در برخی از آثارش به نحو قابل توجهی راه ی دا کرده باشد  نظر به آن که بررسی باودیم  در 

 در شده است  کنده و ناکافی بدان یرداختهآثار سمنانی موضوعی جدید است و فقط در چند اثر به صورت یرا

آن است تا از طریق مطالعه، بررسی و تحل ل اشارات و عبارات سمنانی دربارة بودیم  و  این یژوها سعی بر

هاای در بااب باودا، بودای اان و بتوان م باه دیادگاه هایا منعکس شده استبودای ان که در شماری از نوشته

هایی از سرگذشات این زم نه، جنبهباورهای بودایی دست یاب م تا ضمن بررسی انتقادی اطلاعات سمنانی در 

 روشن آی ن بودا و بودای ان در ایران ن م آشکار گردد ن مه

 ها:واژه د کل
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 پیشگفتار

آی ن بودا در دوران فرمانروایی ایلخانان مغو  در ایران رواج و رونقی فراگ ر و چشمگ ر یافت و 

باه ایان آیا ن و حمایات  غون نسبتبودای ان به علت تعصب برخی از ایلخانان بودایی مخصوصاً ار

هاای زیاادی از شایان و فراوان برخوردار گشاتند و گاروه ایشان از ی روان آن از عِدهّ و عُدهّدریغبی

   رخت اقامت به ایران کش دند  یکی از صوف ان معاصر ایان  بودای ان از هند، چ ن، تبت، ترکستان و

نامدار عهاد مغاو  اسات کاه باه اثارات محا ط ایا ، علاءالدولة سمنانی از صوف ة بس ار برجسته و 

توان های فکری و عق دتی او کمتر توجه شده است  میاش در زندگی، آراء، افکار و سوگ ریبودایی

ادعا کرد در تاریخ تصوف ایران و در م ان صوف ان ایرانای شااید ها س کاس باه انادازة علاءالدولاة 

خت مستق م و کسب آگاهی از باورهاا و رفتارهاای سمنانی فرصت و امکان آشنایی با بودای ان و شنا

ای است کاه ی ونادی باس نمدیا  باا باودیم  بودایی را نداشته است  در واق ، وی نخست ن صوفی

احتماالاً باه قادر کاافی  از ایاا  خاویا را در آن سا ری کارد  ای که او مادتییافت  مح ط بودایی

ف باوده اسات  وی همچنا ن از ایان بخات بخا وی در ایجاد ی ونادی با ن باودیم  و تصاوالها 

برخوردار بود که از نمدی  مجا  گفتگو و مباحثه با بودای اان و روحان اان باودایی درباارة باورهاای 

 (  225 -224: 1369بودایی را داشته باشد و حتی شماری از آنان را به اسلا  بگرواند )سمنانی، 

( بود  ایان 690/1291-683/1284)ح   سمنانی دوست و مصاحب بس ار معتمد و عمیم ارغون 

بارد، رفاقت از زمانی که سمنانی در نوجوانی وارد دربار شد و ارغون ن م در عنفوان جوانی به سر می

هایی آغاز شد  فرض بر آن است که به سبب هم ن آشنایی و ارتباط درازمدت وی با بودای ان بازتاب

آثارش راه یافته و گهگاه باه قلام او باه بوتاة نقاد و ردّ  ها وهای بودایی در نوشتهاز باورها و آموزه

-هاا، چلاههای عرفانی، ریاضتکشانده شده است  حتی به گمان نویسندة این سطور، احتمالاً تجربه

تأث ر از باودیم  نباوده باشاد  حتای با ن ها، مکاشفات و مشاهدات فراوان سمنانی بیها، واقعهنش نی

است مانند ترک دربار و قصر برای در یا ا هایی ذکر شده ن م شباهتسرگذشت علاءالدوله و بودا 

گرفتن زهد و معنویت، وسوسه شدن از جانب ش طان در باب ترک مقاا  و لاذّات دن اوی، تأسا س 

مکانی برای گردهمایی ی روان، انجا  مراقبه و یره م از خوردن گوشت جانوران شکارشده نظ ر آهاو 

هاای ترکای و مغاولی،   افمون بر این، اشِراف و تسلط او به زبان((Vaziri, 2012: 128و خرگوش 

ها واسطه و مواجهة مستق م با بودای ان، گمارشزندگی در دربار ارغون بودایی و آشنایی نمدی  و بی

ساازد کاه بارای هایا از این آی ن و ی روان آن را درخور توجه و تتب  و شایان توجه مایو برداشت

 های هفتم و هشتم هجری ن م سودمند تواند بود آی ن بودا و بودای ان در ایران سدهاطلاع از وضع ت 
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حاوی اشااراتی صاریو و مساتق م باه باودا، باودیم  و  از م ان آثار یرشمار علاءالدوله، چهار اثر

ب اان اححساان " رساالة العروه لأهل الخلاوه و الجلاوه،، چهل مجلس که عبارتند از: اندبودای ان بوده
 ای باه ناا مجموعاه در کاه ایان دو رساالة اخ ار -"سرّ البا  لذوی الحاا " و رسالة "هل العرفانلأ

اند  همة این آثار مدتها یس از آن کاه وی درباار علاءالدولة سمنانی به چاپ رس دهمصنفات فارسی 

 اند ایلخانی را ترک گفته است، به رشتة تحریر درآمده

های سمنانی در مورد بودا، آی ن بودایی، بودای ان و روحان ان شتهها و اشاراتی که در نواز گمارش

توان به نکات جالب توجهی برخورد که تا کنون مطماو نظار قارار نگرفتاه و بودایی آمده است، می

ای درباارة تعااملات با ن فرهنا  تری است  تقریباً ه س تحل ل علمیتر و عم قشایان بررسی دق ق

یسامغو  انجا  ن افته و تحق ق دربارة این موضوع در زبان فارسی مغفاو   بودایی و تصوف در ایران

مانده است  در آثار متعدد و یرشماری هم که دربارة علاءالدوله، احوا ، آراء، افکار و آثارش تااکنون 

به چاپ رس ده است، ه س جا به طور مستقل و به تفص ل به این موضاوع خااپ یرداختاه نشاده و 

اشااراتی مف اد ولای یراکناده  2و کتابی به زبان انگل سی 1له و دو کتاب در زبان فارسیتنها در ی  مقا

کناد و همچناان بااب تحق اق در ایان خصاوپ را بااز شود که کفایت این موضوع را نمیدیده می

گذارد  در این زم نه چند یرسا قابل طرح است: سمنانی از چه مناب  یا از چه طرقی با آی ن بودا می

ی ان آشنایی یافته است؟ کدا  عقاید و اعما  بودای ان در آثار سمنانی مجا  طرح یافته و کادا  و بودا

ها و مواض  سمنانی نسبت به بودیم  ی  ب ا از همه مورد توجه و نقد او قرار گرفته است؟ دیدگاه

اسات؟ و  های بودایی است و تا چه حد مطابق واقا  باودهو بودای ان ب شتر معرف کدا  ی  از فرقه

دینای و انتقاادی اسات یاا باه دیادگاه این که نگاه سمنانی به آی ن باودا و ی اروان آن نگااهی درون

 تر است؟ گرایانة عرفانی نمدی کثرت

در این جستار بر آن م تا از طریق بازخوانی اشاارات و مطاالبی کاه راجا  باه باودا، بودای اان و 

اناد، تصاویری از نگارش وی درباارة آثار سمنانی آمادهموضوعات مرتبط با آی ن بودا در شماری از 

بودا، عقاید بودای ان و نحوة تلقی سمنانی از آنها )اعم از نقد یا ردّ(، واژگان و اصطلاحات بودایی، و 

مباحثات و مناظرات و موضوعات مورد مناقشة ویّ با بمرگان و روحان ان بودایی فرادید آوریام و باا 

تاوان راجا  باه بحاا یرابهاا  و بررسی نمای م  به علاوه، از این رهگذر ماینگاهی انتقادی آنان را 
                                                 

، فرهنا  قاومس،  "آزاریسمنانی و ی روان بودیسم درباارة بای ةهای علاءالدولتقابل دیدگاه"اکبری، رح م،  چاووش -1
، تهاران: بازتاب اسطورة بودا در ایاران و اسالا ام ن، س د حسن، ؛ 72 -58، صص 1381، تابستان 20سا  ششم، شمارة 

زمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسالامی، ، تهران: ساالدولة سمنانیعلاء؛ محمدی، کاظم، 1378م رکسری، 
 218 -207، صص 1381

  2012New York: Palgrave Macmillan,  ,Buddhism in IranVaziri, Mostafa,  .2 
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هاایی دسات یافات و های هفتم و هشتم هجاری باه آگااهیناروشن سرنوشت بودیم  در ایرانِ قرن

بخشی از ابهامات مربوط به این موضوع را روشن ساخت  در آغاز، اندکی به شرح حاا  سامنانی و 

م  در ایران آن عهد خواه م یرداخت و زان یس بحا و بررسی باودیم  نفوذ س اسی او و وض  بودی

 در آثار سمنانی را یی خواه م گرفت  

 شرح حال و جایگاه عرفانی علاءالدولة سمنانی

تارین و ق( از معاروف 736 -659الدین ابوالمکار  علاءالدوله احمد بان محماد سامنانی )رکن

الدین محمد بن احماد ب اباانکی در زماان ارغاون شرف معتبرترین صوف ان دوران مغو  بود  یدرش

کاوب، اش قاضی بود )زریانیکچند حکومت عراق و بغداد را داشت و عمویا وزیر ارغون و دایی

(  در کودکی علو  زمان را فرا گرفت و در نوجوانی )گویاا در یاانمده ساالگی(، یا ا از 169: 1385

الادین، در دساتگاه ارغاون وى خویا، مل  جالا به همراه عم (360: 1333ق )نف سی،  690سا  

به خدمت ارغون درآمد و نمد او قرب و منملت یافت  وی طی این مدت زنادگی در  خان وارد شد،

-رود که در این ایا  به زبانهای فراوانی اندوخت  تصور میدربار و مبادرت به شغل حکومتی تجربه

(  البته درباارة 73: 1، 1353)سمرقندی،  "آیتی بود در آن فن ن م"های ترکی و مغولی تسلط یافت و 

این که آیا واقعاً سمنانی در ع ن تسلط به زبان مغولی، آثار بودایی مغولی هم در اخت ار داشته و قاادر 

توان قضاوت کرد یا یاساخی قطعای داد  حتای باه به فهم ادب ات دشوار بودایی بوده است یا نه، نمی

اش از ی  ساو و تقارب علاءالدولاه و ست میب بودایی ارغون و اسلا زعم برخی، با توجه به تعص

هاای یدر و عمویا در دستگاه ایلخان مغو ، در این نکته کاه سامنانیِ جاوان و یادرش از گارایا

 ( Vaziri, 2012:)  125 ای برخوردار بوده باشند، باید با دیدة تردید نگریستاسلامی چندان قوی

  قدرتی که ب ن ارغون بودایی و ال ناق سردار مشهور سلطان احماد به هر حا ، در بحبوحة جن

تگودار عموی ارغون در حوالی قموین روی داد و علاءالدوله در آن معرکه حضور، و قصاد داشات 

مانند به وی دست داد کاه جلادت و شجاعت خویا را به رخ ارغون بکشد، حالتی روحانی و جذبه

ق باالاخره از  685شد و م ل به عملت و عبادت یافت  در سا  بر اثر آن صحبت خلق بر دلا سرد 

(  در ساا  171 -170: 1385کاوب، سلطان مغو  رخصت بازگشت به سمنان را دریافت کرد )زرین

ق راهی بغداد شاد و باه صاحبت  688( و در 509: 1376ق در زیّ اهل تصوف درآمد )اقبا ،  687

 720ل شد و چندی بعد از او اجازة ارشاد یافت  از ساا  نورالدین عبدالرحمان کسرقی اسفراینی نای

مسکن گمید و باه ارشااد و دساتگ ری  -آباد خداداد نمدی  ب ابان در صوفی -ق در خانقاه سکاک ه

(  در این خانقاه شانمده سا  به سر آورد 172: 1385کوب، خلق و تعل م مریدان مشتغل گشت )زرین

جا  بخاا زیاادی از ثاروت خاود را وقای صاوف ان کارد و صد و چهال اربعا ن گذران اد  ساران
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گ ری از خدمت دیوانی و اشاتغا  (  گفتنی است که حتی در ایا  یس از کناره280تا: )سمرقندی، بی

آمدناد به تصوف و عملت در خانقاه هم برخی از بخش ان از جانب ارغون گهگااه باه دیادارش مای

ق( و شا خ احماد جورفاانی  695مان اسفراینی )   (  وی از طریق عبدالرح171: 1385کوب، )زرین

رساان د ق( از مشاایخ کبرویاه مای 642الدین علای لالا )   ق( خرقة خود را به ش خ رضی 669)   

آباد وفات یافت و همان ق در صوفی 736سالگی در  77(  سرانجا  در سن 169: 1385کوب، )زرین

ن ام منساوب باه  "رکن ه"ای از سلسلة کبرویه به نا  (  شاخه174: 1385کوب، جا مدفون شد )زرین

 (  ,Trimingham 56 :1971)اوست 

 جایگاه و نفوذ سیاسی علاءالدولة سمنانی در دستگاه ایلخانی

گذشته از مرد  عادی که در سراسر مملکت مرید این ش خ بمرگ بودند، بمرگان عصر از مغو  و 

حلّ مسائل غاام  س اسای را باه کما   رفتند تا میبه خدم ورزیدندایرانی ن م به وی ارادت می

، 1371گذاردناد )ب اانی، خواستند و یا وساطت نمد سلاط ن را به او وامیانفاس و کراماتا از او می

گ ای که ب ن ام رچویان از فرماندهان بامر(  برای مثا ، در ماجرای اختلاف و معارضه715 -714: 2

خواها ام رچویان نمد ایلخان رفت و سعی بس ار کارد تاا م اان  به مغو  با ایلخان ابوسع د رخ داد

ادب و احتارا  و خضاوع سلطان و ام ر آشتی برقرار سازد  ولی ابوسع د با این که علاءالدولاه را باا 

(  غازان و الجایتو ن ام باه وی 75؛ 73: 1، 1353  او را اجابت نکرد )سمرقندی، ئومس وافر یذیرفت 

کردند  گویند الجایتو یس از اتما  بنای شهر سالطان ه از ه یایتخت دعوتا میورزیدند و بارادت می

وی خواست تا به این شهر جدید درآید و قصور و ابن ه را افتتاح و باا انفااس خاود آنهاا را متبارک 

 ( 71: 1، 1353سازد )سمرقندی، 

ر وضع ت بودیم  در ی ا از ورود به بحا بررسی بودیم  و بودای ان در آثار سمنانی بهتر است ب

 ایران دورة مغو  نظری ب فکن م 

 بودیزم در دوران مغول

باا  ، باویژهاز م ان ایلخانان مغو ، هلاگو، اباقا و ارغون بودای انی یرحرارت و با روحان ان بودایی

های بودایی سااختند و ثروتای فاراوان در آنهاا جاای گاهلاماهای تبتی بس ار محشور بودند و عبادت

خصاوپ در مراغاه، تبریام و خبوشاان در این دوران معابد بودایی ظاهراً در سراسر ایران باه دادند 

یافتاة تبتای و (  گویا باودیم  از ناوع تنام 187: 1386؛ اش ولر، 55: 1383یراکنده بوده است )الهی، 

مهااجر (  جوام  تازه245: 1363رفت )ساندرز، تنترایی آن آی ن رسمی سلاط ن ایلخانی به شمار می

ویژه در مراغه، تبریم و سلطان ه که از تبتّ، هند، ترکستان و جاهای دیگار آماده در شهرهای ایران به
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سواد، بلکه استادانی هنرمند و یا اشخاصی باسواد و فره ختاه بودناد  بودند نه افرادی روستایی یا بی

تعلاق  مراقباه و یوگاا بودناد ار ی شارفتة راهبان بودایی ایران به مکتب مهایانه کاه دارای فناون بسا

 (  (Vaziri, 2012: 122; 124داشتند

ترین سلطان بودایی ایران بود که هفت سا  سالطنت ترین و یرقدرتارغون فرزند اباقا متعصبّ 

اند که شجاع، سفّاک و زیباروی باود و دوران حکومات او را بایاد عصار رواج ساحر و کرد  نوشته

توان دوران اوج قدرت آی ن (  دورة فرمانروایی وی را می57: 1383ساحری در ایران دانست )الهی، 

بودایی و ن م اوج قدرت دین یهود در ایران قلمداد کرد  علاقة شخص خان به آی ن باودا سابب شاد 

که از چ ن، تبت، هند و سرزم ن اویغور بودای ان جدیدی به ایران روی آورناد و در سراسار ایاالات 

-(  وی به173: 1363ها و گردآوری ی روان مشغو  شوند )ساندرز، ن بتکدهیراکنده شوند و به ساخت

غایت به طریقة بخش ان )= روحان اان باودایی( اعتقااد داشات و هماواره آناان را ترب ات و تقویات 

(  سمنانی هم در یکی از آثارش از قدرت و ثروت یافتن بودای ان 1042: 2، 1394نمود )همدانی، می

گشاید های دن ای اسلا  زبان به شکوه میدر اوقاف، مدارس، مساجد و خانقاه و دخل و تصرف آنان

(  در چن ن جویّ بمرگان مغولی به تب  خان و به تحاری  و تشاویق بخشا ان 313: 1362)سمنانی، 

گرویدند و ایاران در ظااهر باه یا  سارزم ن باودایی تبادیل شاده و گروه به آی ن بودایی میگروه

(  مادتی بعاد ایان 58 -57: 1383انتظار فرصت سر در با  خود فرو برده بودند )الهی، مسلمانان در 

فرصت برای مسلمانان فراهم آمد و یس از تشرّف غازان باه اسالا  و باه فرماان وی معاباد باودایی 

ویران یا مبد  به مسجد شدند و روحان ان بودایی مکلی شدند که یا اسالا  ب اورناد و یاا ایاران را 

در  یااب م (  گویا آخرین باری که از بودای ان در ایران نا  و نشانی می193: 1386ند )اش ولر، ترک کن

ای مسالمانان، الجاایتو و اشاراف و بمرگاان های فرقهزمان الجایتو است که در اثر بلواها و کشمکا

ولای از آن  تحری  به بازگشت به دین بودایی کردناد ردندبمغو  را که در تردید و دودلی به سر می

ای خمیدند و آی ن باودا همه تقلّا طرفی برنبستند و سرانجا  یا به سرزم ن خود بازگشتند یا در گوشه

 (  196: 1386برای هم شه در ایران به خاموشی و فراموشی گرای د )اش ولر، 

 بررسی بودیزم و بوداییان در آثار علاءالدولة سمنانی

بط با بودیم  و بودای ان در آثار علاء الدولة سمنانی را کاه ها و مطالب و مباحا مرتتما  گمارش

( انعکااس یافتاه ب اان الاحساان و رساالة العروه لأهل الخلوه و الجلوه، چهل مجلسدر سه اثر وی )

 توان در سه مقوله بررس د:است، به طور کلی می

 واژگان و اصطلاحات بودایی  -1 

 های آنانردّ باورها و آموزه مناظرات سمنانی با بودای ان و نقد یا -2



 121/  های علاءالدولة سمنانی دربارة بودیزم و بوداییاندیدگاه

 دیدگاه سمنانی دربارة بخش ان بودایی  -3

 العروه لأهل الخلوه، چهل مجلس -الذکر در سه اثر سمنانیاکنون به تب  ن و تحل ل مقولات فوق

 یردازیم می رسالة ب ان اححسان لأهل العرفانو  و الجلوه

 واژگان و اصطلاحات بودایی -1

های گوناگون از باودا یااد ، شاکمونی، سمنانی در چند فقره با عناوین و نا بودا، شاکمون -1 -1

هاای (  ایان کلماه در دساتنویس151؛ 84؛ 83: 1366)سامنانی،  «شااکمونی»یاا  «شاکمون»کند: می

و  «شاکامونی»، «ساک امونی»، «ساکمونی»های به صورت ب ان الاحسانو العروه ، چهل مجلسمختلی 

شااکمون نامد »دارد کاه (  وی در جایی اظهار مای327: 1366ن م آمده است )سمنانی،  «شاک امونی»

رساد، او را ایشان همچن ن است که به نمدی  ما ی غمبر عل اه السالا  و چاون کاار او باه انتهاا مای

 ( 84: 1366)سمنانی، « «واصل»گویند یعنی می «ترخان»

جای آثارش فراوان آن را به کار الدوله در جایبَخشی، این واژه از واژگانی است که علاء -2 -1

، «رهباان»(، باه "("Bhikkhu «ب کاّو»کند  در عرف بودای ان، برد و بر روحان ان بودایی اطلاق میمی

رهروی که به سانگهه یاا انجمان رهاروان »یا  (Bowker, 1997: 144) «مرد بودایی عضو سنگهه»

را از ریشاة سنساکریت  شاود  برخای ایان کلماهی( اطلاق ما182: 1380)سوزوکی،  «وابسته است

"bhikshu"  دانند که بعد از حشر و نشار باا قاو  اویغاور کاه می «عالِم بودایی»و در اصل به معنی

ماردی کاه دارای »ای از ایشان دین بودایی داشتند، به دایرة لغات مغولان راه یافات باه معناای طایفه

ن اویغوری جمعی را به عنوان دب ری و کتابات باه خادمت مغولان از این بخش ا  «اطلاع وس   است

ای از آناان را باه آیا ن خود گرفتند که آنها علاوه بر آشنا کاردن مغاولان باا خاط اویغاوری، دساته

در م اان مورخاان قادیم معاانی  «بخشای»یرستی بودایی واداشاتند و باه هما ن مناسابت کلماة بت

 (  87: 1376را ی دا کرده است )اقبا ،  «یرست، عالم سحر، منشی، و کاتببت»

باه معنای  "po- shih" ای اسات ترکای، مشاتق از واژة چ نایواژه «بخشای»در نظاری دیگار، 

ویاژه در دورة حاکم ات مغاو  در ایاران و به لاما یا دانشمند باودایی باه «دانا»، «فرزانه»، «آموزگار»

در ایران، ایان واژه بار کاتباانی کاه اساناد شود  یس از سرکوب و انهدا  بودیم  اطلاق می «بخشی»

شد و به مرور زمان به هار اساتاد صااحب مهاارتی از جملاه نوشتند اطلاق میمغولی یا ترکی را می

 (  Jackson, 1960, 1: 953)شد ساحران و ش ادان ن م گفته می

منچاو،  هاای مغاولی،کلمة بخشی به معنی عالم، مجتهد، معلم، کاهن و روحاانی هناوز در زباان

های مختلی مانند (  گویا بخش ان از مل ت394: 1، 1348قلموق و قرق م باقی مانده است )مصاحب، 

و در دساتگاه ایلخاناان، بخشا ان تباّت با ا از  بخش ان هندی، ختایی، کشم ری، ترکی و تبّتی بوده
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ار از بخشا انی کاه (  در ادامة این نوشات324: 1366اند )سمنانی، بخش ان دیگر ملل مورد توجه بوده

 علاءالدوله با آنان مراوده و مباحثه داشته است، ب شتر خواه م گفت 

شاود در هام نوشاته مای «طرخان»یا  «درخان»ای است ترکی که به صورت تَرخان، واژه -3 -1

گفتند که از همة تکاال ی دیاوانی معااف باود است و در اصطلاح، کسی را می «آزاد»لغت به معنای 

بودناد و ایشاان را از  «ترخاان»(  در م ان مغولان، اشراف لشکری ملقب به 89: 1357ن، )شری  ام 

آمد، به آنهاا تعلاق داشتند  هنگا  حضور در لشکر اگر غن متی به چن  مییرداخت مال ات معاف می

(  1069: 2، 1336توانستند بی اذن و اجازه نمد خان بروند )شااد، کردند، میداشت و هرگاه اراده می

: 1376ستاندند )اقباا ، ای شراب میها مقامی شایسته داشتند و هر کدا  از دست خان کاسهدر جشن

نسال از  9کردناد و تاا او را مؤاخاذه نمای گناه از آنان سار نامده باود 9ی که (  همچن ن تا زمان90

مغاو  ایان واژه  (  گویا در دورة89: 1357فرزندانا از یرداخت مال ات معاف بودند )شری  ام ن، 

شد  آغاجی یا آغجی عنوان منصب خاصی در دستگاه سالاط ن و  «آغجی»یا  «آغاجی»جانش ن کلمة 

شاد و باه امرای ماورءالنهر و خراسان بود که صاحب آن واسطة ب ن سلطان و رع ت محساوب مای

خصات سبب حشمت و نفوذی که داشت، بدون واسطه و م انجی و بدون التما  به رعایت نوبت و ر

 (  170: 1، 1348یافت )مصاحب، نمد سلطان بار می

، «ترخاان»، «برخّاان»، «برخاان»هاای باه صاورتالعاروه  و چهل مجلسهای این واژه در نسخه

مراتابِ هاای سامنانی، در سلسالهآمده است  بنا بر نوشاته «یرخن»و  «یرخون»، «برخوان»، «ترخوان»

به آخرین مرحلاة تکامال انساان ناساوتی از  اندعتقد بودهاعتقادی آن دسته از بخش ان که به تناسخ م

به صراحت از زبان سمنانی نقل شده است  «واصل»اند  ترخان به معنی گفتهمی «ترخان»قفس بدنا 

رسد احتمالاً این کلمه که در متون مغاولی باه (  به نظر می268: 1362؛ سمنانی، 84: 1366)سمنانی، 

آماده  «اناددربار مغولان از ممایایی مانند ن رداختن مال ات برخوردار بودهآزاد و بمرگی که در »معنای 

وارد دساتگاه واژگاانی  «واصال»و  «مقارب»، «قریاب»و تحص ل مفهو   «آزاد»است، با حفظ معنای 

اساتعما  یافتاه باشاد  «واصال»و  «آزاد از قفس بادن»عق دتی بخش ان دورة مغو  شده و به مفهو  

 ( 329 -328: 1366)سمنانی، 

(،  دربارة این واژه چند نظر مطرح است: ناو  لغتای چ نای باه Non(/  نون )Nomنو  ) -4 -1

( و در مغاولی باه معناای 974: 1375است )دب ر سا اقی،  «راه دین»، «دین»، «شریعت»، «ملت»معنی 

برخی بار است   «وظ فة دینی»و  «رسالة مذهبی یا اخلاقی»، «اخلاق»، «قانون مقدس»، «دین»، «شرع»

این نظرند که این کلمه در اصل سغدی بوده و بعداً از طریق زبان اویغوری به زبان مغاولی راه یافتاه 

در ازبکستان و شاما  افغانساتان (  در دیدگاهی مشابه، برخی بر آنند که 329: 1366است )سمنانی، 



 123/  های علاءالدولة سمنانی دربارة بودیزم و بوداییاندیدگاه

هاا واژه ایان زبان   دره اساتو بعدها به ساغدی ترجماه شاد همتون بودایی به زبان ترکی قدیم بود

 باه معنایدر اصال ترجمه شده که برگرفتاه از زباان یوناانی و  (nom)« نو »به  (Dharma)«دارما»

هاای به سایر زبان ارما از زبان سغدی گرفته شده بودنو ، که به ازای د ةاست  مدتی بعد کلم« قانون»

راه یافت، از جمله به زباان ایغاوری و ها ترجمه شده بودند، زبان آس ای م انه، که متون بودایی به آن

به کاار « کتاب»ها گرفتند و آن را در معنای ها این واژه را از سغدیهای ایغوری و مغو ترک مغولی 

« کتااب»بلکه به معنی  رودبه کار می« دارما»ازای کلمه نه فقط به « نو »بردند  در زبان مغولی مدرن، 

از دیادگاهی  1ت شود که دارما در آنها مکتوب شده اساطلاق می هایین م هست  در این معنا به کتاب

  2(329: 1366گرفتاه شاده اسات )سامنانی،  «او »دیگر، ریشة این کلمه سنسکریت است و از لغت 

که طریقاة ایشاان در آن ب اان شاده و  «نو »طبق اظهارات خود سمنانی، بودای ان کتابی دارند به اسم 

(  وی فقط ی  بار به مطلبای کاه در ناون 84: 1366ت )سمنانی، زعمشان آن است که سخن خداس

کند آن هم زمانی که در حضور ارغون سرگر  مباحثه با یکی از بخش ان در باب آمده است، اشاره می

شااکمونی »کند کاه آزاری به عنوان یکی از اصو  مهم و مسلم بودایی است، ب ان میرعایت اصل بی

ای بر گ اه تر نهند چنانکه خساته شاود و راه آبشاخور آن شااخ در بناد در نون نگفته است که اگر ی

شود، م ان آن کس و خدا راه در بند شود و اگر یای بر گ اه خش  نهند چنانکه شااخ گ ااه بشاکند 

(  152 -151: 1366)سامنانی، « چون آن جمو از جمو دیگر جدا شود، م ان او و خدا حجاب شاود؟

کند ءالدوله، رش دالدین فضل الله همدانی ن م در آغاز کتاب خود اذعان میناگفته نماند که به جم علا

( کاه بار معرفات ناو  Kamala- sri Bahsiکه از حکایات و روایات ی  بخشی به نا  کمالشری )

، جاام  التاواریخ تااریخ هناد و ساند و کشام ر)کتاب شاکمونی( آگاه و دانا بوده، بهره برده اسات )

1384 :2 ) 

نات، لغتی است سنسکریت مرکب از سومه )= مااه( و ناات )= صااحب( باه معنای سومَ -5 -1

(  شهری قدیمی در اقصای شرقی خل جی در سااحل جناوبی 429: 1376)ب رونی،  «خداوندگار ماه»

جمیرة کاته اوار در گجرات هند که معبد و یرستشگاه ش وا در آنجا به عظمت و شکوه موصاوف شبه

انة سومنات مشهور بوده است  بت و معبود سومنات عبارت است از صاورت و نمد مسلمانان به بتخ

ق یاس از تحمال مشاقات راه و  416آلت رجول ت مهادوا )ش وا(  سلطان محمود غمناوی در ساا  

                                                 
در منادرج  «هاای مشاترک اسالا  و بودیسامبرخی ویژگی»و  «بودایی -گفتگوی اسلامی»به نقل از: الکساندر برزین،  -1

 یافت نشد  ادعا  متأسفانه به جم این وب سایت منب  دیگری در تأی د این www.studybuddhism.comسایت: 
  متأسفانه جستجوهای نگارنده برای یافتن ایان اثار قارین (56، پ دائره المعارف هندمحمد لوی عباسی،  :ازبه نقل   -2

 توف ق نشد!

http://www.studybuddhism.com/


 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /124

ها و مهال  سخت سومنات را فتو کرد، بتکده را ویران نمود  بت اعظم را کاه گویناد عبور از ب ابان

، 1348هایی از آن را به مکه، مدینه و غمن ن برد )مصااحب، و قسمتینج ذراع طو  داشت شکست 

ولی  های هندوان استترین زیارتگاهترین و محتر دان م سومنات یکی از مهم(  با آن که می1378: 1

در شرح حا  بخشی یرنده سه باار از ایان مکاان ناا  بارده و  چهل مجلسجالب آن که سمنانی در 

باه زیاارت ایان معباد  گناهی که نادانسته مرتکب شده بودبخشی به کفارة  اذعان کرده است که این

 (  83: 1366رفت )سمنانی، 

 های آنانمناظرات سمنانی با بوداییان و نقد یا ردّ باورها و آموزه -2

( که به قو  خودش زیاد هم باوده 267: 1362مجادلات و مباحثات سمنانی با بودای ان )سمنانی، 

های جالب توجه وی )فارغ از صحت و سقم آنها( در بااب (، حکایتگر آگاهی224 :1369)سمنانی، 

عقاید و اعما  بودایی است  برخی از این مباحثات در دوران خدمت او در درباار ارغاون، خاواه در 

اش از شغل حکومتی بوده اسات  حضور خان و خواه در غ اب وی، و بعضی دیگر در دوران اعتما 

هاایا بنا به اقرار خود او، تعدادی از بخش ان یس از مباحثاه و شان دن اساتدلا جالب است بدان م 

: 1369ماندناد )سامنانی، آوردند و بر ایمان خود میشدند و اسلا  میدربارة اتحاد و تناسخ قان  می

مثلاً زماانی  و مصلحتی بود(  ولی گاه اسلا  آوردن بعضی از آنان ظاهری 271: 1362؛ سمنانی، 245

ناد و باا ی از آنان که در مباحثات و مجادلات با سمنانی محکو  شاده بودناد، باه اسالا  گرویدبرخ

 ( 271: 1362اما بعداً مرتد شدند )سمنانی،  علاءالدوله نماز گماردند

ی اروان » به معنای «شکمان ون»علاءالدوله در جواب مکتوب عبدالرزاق کاشانی از بودای ان با نا  

رده است؛ آنجا که در ردّ اندیشة وحدت وجود و ایان عباارت ابان عربای در یاد ک «شاکمون = بودا

( تأک د 459: 2تا، )ابن عربی، بی «سبحان من أظهر الأش اء و هو ع نها»گوید: که می الفتوحات المک ه

و در  «ورزندحتی دهریون، طب ع ون، یونان ون و شکمان ون هم از این عق ده استنکاف می»کند که می

خواند )سمنانی، وار برای رهایی از این ورطة گمراهی فرا میای نصوح نامه عبدالرزاق را به توبهیایانِ

(  وی سه عق دة بودای ان را سبب کفر آنان دانسته است: قو  به اتحاد؛ عق ده به تناسخ و 344: 1362

رساد و تاا ان مایتبدیل قالب در سلوک و ریاضت تا رس دن به مرتبة ترخانی که دیگر تناسخ به یایا

ماند؛ و باور داشتن به این که هر کس جهد و کوشا نمایاد و ریاضات روز حشر به هم ن وض  می

: 1366ورزد، شاکمونی )= بودا( و ترخان شود بر خلاف مسلمانان که به ختم نبوت قائلند )سامنانی، 

 مهایانه است  ها در بودیم ستوهکنندة باور به بودی(  مورد اخ ر، به طور خاپ تداعی84

یرساتان از یرست بود و بخشا ان و باتکند که ارغون بتیرستی، سمنانی تصریو میبت -1 -2

بتان را باه صاورت شااکمونی از »(  به تقریر وی، 69: 1366اطراف بر او جم  آمده بودند )سمنانی، 
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ارواح شااکمونی اند  چون مرد از درجة عاوا  درگذشات و او را در عاالم ارواح باه بهر عوا  ساخته

یرساتی را کاار عاوا  (  او بات84: 1366)سمنانی، « آشنایی افتاد، بعد از آن بت یرست دن ع ب باشد

شاود  داند که برای افراد دارای درجات و مراتب بالاتر در این دین امری مذمو  تلقی مایبودایی می

نامد بودای اان بسا ار ارجمناد و هایی از بودا دانسات کاه ها را مجسمهشاید بتوان منظور از این بت

 سماوار تعظ م و تکریم بوده است 

تناسخ، علاءالدوله در آثار خود تناسخ را از باورهای بودای ان معرفای نماوده، ایارادات و  -2 -2

اشکالاتی بر آن وارد دانسته و با لحنی قاط  و محکم چند استدلا  در ردّ و ابطا  آن آورده است  باا 

(، ولای 63: 1393یی با اندیشة معاد و آخرت قابل جم  ن سات )موحادیان عطاار، آن که تناسخ بودا

 دهد:سمنانی تقریر متفاوتی از آن ارائه می

گویناد کاه به باور او، سالکان بودایی در سلوک به تناسخ و در وصو  به اتحاد باورمندناد و مای

خوانند و با وجاود ایان می شود و آن وصو  را اتحادچون تناسخ به نهایت برسد، وصو  حاصل می

های دوزخای اتحاد، به طریق تناسخ سرای آخرت و آنچه در آن است اعم از نعمات بهشتی و عذاب

کنند که کما  مطلوب فقاط باا عباور از صافات ذم ماه کنند  در اثبات تناسخ دعوی میرا اثبات می

م مه ن م تنها با خلا  بادن او    ( م سر است و گذشتن از صفات ذ )صفات سبع ه، به م ه، ش طان ه و

 ( 268 -267: 1366یذیر است )سمنانی، و ی وستن به بدنی دیگر )وقوع تناسخ( امکان

دهد که برای عبور از صفات ذم ماه، و کساب صافات حم اده و وی به این ادعا چن ن یاسخ می

ما ن یا  بادن بار ن ل به کما  ن ازی به اعتقاد به بدن و کالبد دیگر ن ست و سالکان طریقات در ه

یابند و آنچاه از صافات و های صفات ذم مة نفسانی، ح وانی و ش طانی خود غلبه میتمامی صورت

شان است  مثلاً در آغااز سالوک کسای کاه ب نند درحق قت صور صفات نفس امارهصور مختلی می

کلای ب ند و چون آن صفت ذم ماه باه صفت شهوت در او غالب باشد، خود را در صورت حمار می

ب ند که آن حمار مرده است  به هم ن منوا  قوّت شهوت را همچون خری فربه نفی و نابود شود، می

یابناد  در و سرکا یا قوّت غضب را مانند خوکی باه بت یا ش ری یاا ساگی فرباه و بامرگ درمای

کاه مورچاه  یابند  به ایان ترت اب،اواسط سلوک این صفات را ضع ی و لاغر، و در نهایت مرده می

و یا صافت  گمدشود و سال  را سخت میابتدا همچندِ ف لی نموده می نمایانندة صفت حرپ است

اما به واسطة اماداد  گریمدشود و سال  از او میحقد و ک نه که به صورت اژدهایی بمرگ نمایان می

بارای او گردند  آنگااه ش خ و تعل م و تلق ن ذکر از جانب وی آن صفات ذم مه مغلوب و یایما  می

کند تا آن جا کاه باه شود تا آن که هم ن طور با جذبة الهی ترقی میصفات حم دة ملَکی حاصل می

محضر حق تعالی حاضر و متخلق به اخلاق الهی گردد  همة این فرایند بدون ن از به عبور از بدنی به 
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تحلّی شود، خاود را بدن دیگر م سّر خواهد شد  به هم ن منوا  زمانی هم که فرد به صفات حم ده م

در صورت ملائکة نورانی خواهد دید  بنابراین، ن ازی ن ست که به سبب رف  هر صفتی بدنی را خل  

-(  به نظر مای268: 1362؛ سمنانی، 225 -224؛ 132: 1396نماید و وارد بدنی دیگر شود )سمنانی، 

هاای مختلای روح تجربة زندگی رسد که علاءالدوله در اینجا تناسخ مورد قبو  بودای ان را به عنوان

در کالبدهای گوناگون با تغ ر احوا  و مقامات روح سال  در س ر و سالوک عرفاانی خلاط کارده و 

 ردّ و ابطا  تناسخ را اخذ کرده است  -نت جة مطلوب خود

کند که آیا تبدیل جسم و چرخة تناسخ نهایات دارد همچن ن از تناسخ ان این یرسا را طرح می

دهد که دو گونه یاسخ قابل ارائاه اسات: اگار جاواب ت است؟ و خود این گونه جواب مینهاییا بی

گویناد شود زیرا خودشان میمثبت است و بگویند تناسخ نهایت ندارد، بطلان عق دة ایشان اثبات می

که بقای ارواح بدون ابدان محا  است  اما اگر برای تناسخ نهایتی قائل باشاند، چناد شاق مفاروض 

شود یا در دن ا یا هر دو و غ ار از ایان محاا  ا از این نسخ، کما  مطلوب در دین حاصل میاست: ی

برای نمونه، نفس حضرت محمد مصطفی )پ( در کدا   شوداست  حا ، اگر کما  در دین حاصل 

بارای مثاا ، نفاس  اشد؟ و چنانچه کما  در دن ا باشادبدن فرود آید که مانند او یا بهتر از خودش ب

گر کما  هام دینای و هام و ا همة زم ن را بگ رد و مسلمان باشداسکندر در کدا  بدن فرود آید که 

در کادا   -که باد و جن و انس و وحوش و ط ور مساخرش بودناد -مثلاً نفس سل مان دن وی باشد

ندارناد و بدن فرود آید؟ حا  آن که ه س بدنی قابل ت و صلاح ت حمل روح ایان ساه شاخص را 

گردد که هر ی  از آنان روحی کما  در هر ی  از این سه نفر متناهی شده است  بنابراین، معلو  می

شاود  در غ ار ایان رسند و از اینجا بطلان مذهب تناساخ آشاکار مایجداگانه دارند که به کما  می

کبخات شاود و آید که روح به قهقهرا بازگردد یعنی ن کبخت بدبخت و بادبخت ن صورت، لاز  می

تر است  بدیهی است که هر چاه از این سخن از حکمت و عقل دور است و به عبا و بازی نمدی 

 -272: 1362حکمت عاری و از عقل سل م دور باشد، هرگم از حق تعالی سر نخواهد زد )سامنانی، 

273 ) 

شات نادرسات را سوءفهم و بردا "وادی تناسخ و بداعتقادی"سمنانی علت درافتادن بودای ان در 

دارد که خودش آن کتب را خوانده داند و اذعان میشان میآنان از مطالعه و درک آثار و کتب استادان

ها و محتوایشان نکرده است(، اما حق قت امر چ می غ ر از ای به نا  و نشان این کتاب)هرچند اشاره

اند  مثلاً ر در عالم غ ب دیدهتناسخ است  کتب ممبور شرح واقعات گوناگونی است که مؤلفان آن آثا

هایا مانند مرواریاد و اند بر سر درختی که شاخ آن مثل زبرجد و م وهگاه خود را چون مرغی دیده

تر از عسل و خوشبوتر از مش  باوده اسات  سا س در کوشاکی بار صاورت آدمای ممة آن ش رین



 127/  های علاءالدولة سمنانی دربارة بودیزم و بوداییاندیدگاه

بخا هایی ناب و لذتز شراباند و حوران و غلمان دیده و آوازهای یاک و خوش شن ده و ادرآمده

ناشدنی بوی ده و بعد از مدتی به فلان کوه در لبااس ایان نوش ده و بوهایی خوش و دلکا و وصی

اند  به نظر علاءالدوله این واقعه درحق قت، در مقا  لط فة قالبی و نفسی بوده که بدن جسمانی برآمده

ر یا  بادن و باه کساوت خ اا  از روی در حا  ترقی به لط فة قلبی است و تما  این مشااهدات د

(  با این حا ، برخی از بودای ان باه غلاط 270: 1362تبدیل صفات مختلی رخ داده است )سمنانی، 

اند که آن صورت ط ری )مرغ( از آن بدن خل  شده و به بدن انسانی فرود آماده اسات و تصور کرده

شاود تاا از ایان طریاق د  مصوّر مای اند که اینها واقعاتی است که به حسب صفات نفس وندانسته

 سال  از حق قت و معنای آن صفات اطلاع یابد 

ای از ایان عق اده باه از دیدگاه سمنانی، تناسخ تبعات و لواز  فاسدی هم دارد و به قو  او عادهّ

کردناد و ایان خ اا  عنوان مستمسکی برای کسب نهایت لذت از دن ا و اشتغا  به گناه اساتفاده مای

گردند و در یروراندند که گویا هم شه در این دن ا هستند و به این بدن گَنده بازمیدر سر میفاسد را 

 ( 275: 1362شوند )سمنانی، ممبلة دن ا به نجاست بر مردار آلوده می

اتحاد، یکی دیگر از موارد اختلاف نظر و مباحثة سمنانی با بودای ان بر سار مساألة اتحااد  -3 -2

کند کاه نفاوس چاون قطراتناد و حاق تحاد را از دیدگاه بودا این گونه تشریو میاست  علاءالدوله ا

گویند باه  «برخان»شود و چن ن کسی را با آن متحد می چون دریا  چون قطره به دریا برسدتعالی هم

 دریا ب رون آید تا کما  حاصال کناد گوید که آن قطره اگر از همان وی در یاسخ می  «واصل»معنی 

آید که آن دریا حائم کما  نباشد در حالی که حق تعالی از نقص منمه است و اگار از دریاای لاز  می

گردد، حا  آن که شرک نمد ایشان باطل اسات و در که ناقص بوده ب رون ب اید، شرک اثبات می دیگر

هات رس ده به هماان دریاایی کاه جکما اند  همچن ن باید یرس د که چرا آن قطرة بهقد توح د ثابت

ب رون آمادنا بارای کساب  شود  اگر در دریا کما  داشتتحص ل کما  ب رون آمده بود، واصل می

کما ، مصداق تحص ل حاصل و درنت جه محا  است، و اگر کما  نداشت، بعاد از باه دسات آوردن 

؛ سامنانی، 270 -270: 1362کما  واصل شدن به دریای نااقص خالاف حکمات اسات )سامنانی، 

شته از این، بنا به ادعای بودای اان اگار قطاره از جانس دریاسات، یاس اتحااد رخ (  گذ224: 1369

شود که دو چ م یکی شود؛ حا  آن که دریاا و قطاره در اصال دهد؛ زیرا اتحاد جایی یدیدار مینمی

گویند این قطره از دریا ب رون آماده اسات تاا اند و قطره همان دریاست  از ح ثی دیگر، اگر مییکی

یس اتحاد به ایان معناا هام  ماید و به دُرّی در صدف بد  گرددو صفاتی دیگر حاصل ن کامل گردد

شود  آنها کماا  تناساخ باطل است؛ چون قطره در ع ن دریا و از جنس آن ن ست و با دریا یکی نمی

دانند  در صورتی که کمالی متصوّر ن ست به ایان جهات کاه دُرّ چ امی دیگار اسات و را اتحاد می
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(  علاءالدولاه کاه ساعی در 271 -270: 1362دیگر و دریاا چ امی دیگار )سامنانی، صدف چ می 

و  داند کاه حاق را گاماجتناب از تکف ر قائلان به حلو  و اتحاد دارد، عذر ایشان را از آن جهت می

خواهند فراتار از ادعاای شود، ولی آنها میاند و با آن که حق تعالی هرگم گم نمیخود را اثبات کرده

یان و مس ح ان دربارة خدا، دعوی الوه ت کنند  این در حالی است که بدون در اخت اار داشاتن یهود

مندی از واردی حقّانی در ب ابان کفر سرگردان و در دریاای زندقاه دلایل محکم عقلی و نقلی یا بهره

ل باه رسد کاه مقایساة اتحااد باا وصا(  چن ن به نظر می275 -274: 1362اند )سمنانی، غرقه مانده

ن روانه و مثا  دریا توسط سمنانی ب شتر با اتحاد صوف انه و عرفانی تطابق دارد تا وصل به ن روانه در 

بودیم  مگر این که احتما  ده م که بودای ان معاصر سمنانی در ایران به خلاف بودا، ن روانه را نه باه 

اناد  همچنا ن ایان ینداشاتهمی معنای خاموشی و به مفهومی سلبی، بلکه به مفهومی ایجابی و ثبوتی

داناد حاا  آن کاه کنندة دعوی الوه ت میاشکا  بر استدلا  سمنانی وارد است که بودای ان را دنبا 

 چن ن چ می تطابقی با واق  امر ندارد 

شرک و خدای نامحصور، سمنانی ضمن توض و تجلی صفاتی برای مریادان و ایان کاه  -4 -2 

خداوناد از هماة ایان صاور منامه  کند وتی خاپ بر بنده تجلی میحق تعالی در هر صفتی به صور

کشااند  بناا باه قاو  عق دة بخش ان به شرک و خدای نامحصور )خدایان متعدد( را به نقد می است 

ای خدا نامحصور است و هر شایء ویند همچنان که آثار نامحصور است گسمنانی، بخش ان ترک می

کناد کاه ایشاان از آنجاا باه ایان بااور غلاط این گونه استدلا  می خدایی دارد  وی در ردّ این باور

نظار  اناداند که به ق ا  اش اء، که ق امشان به تجلی ق ِّومی حق است و به ف   بقای حق باقیدرافتاده

دارد چنادان کاه رسد و آن چ م را باقی مایدارند  یس هر چ می حق قتی دارد که آن ف   به او می

اند که هر ف ضی خدایی دارد و به هما ن جهات خادایان بسا ار تصاور بنابراین، ینداشتهخواهد  می

دانناد ولای آن ف اوض را خادا تر از خدایان دیگر میاند  اگرچه ایشان خدای )متعا ( را بمرگکرده

 (  246 -245: 1366گفتن و خدا دانستن خطایی بمرگ و شرک مح  است )سمنانی، 

 اب بخشیان )= روحانیان، عالمان بودایی( دیدگاه سمنانی در ب -3

کناد  از دیادگاه او، ای اظهار مینهد و داوری دوگونهعلاءالدوله ب ن دو دسته از بخش ان فرق می

اند هرچند بر دین اسالا  ن ساتند و برخای دیگار بعضی از آنان محتر  و صاحب درجات و مقامات

 ی اگر به دین مب ن اسلا  هم مشرف شده باشند  اند حتنص ب از حق قتطلب و بیی رو باطل، جاه

یرساتان از اطاراف بار او جما  آماده یرست بود و بخش ان و باتبه تصریو سمنانی، ارغون بت

ای را که در قلمرو مملکتا ب ابند یا از هندوستان ب اید تا بودند  ایلخان حکم کرده بود که هر بخشی

اند، اجازة خروج از ایران را نخواهد داشت  حتی بودند بخش انی که ارغون زمانی که نمد وی ن اورده
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(  زمانی 70 -69: 1366داد و اعتقادی تما  بدانان داشت )سمنانی، شان را بوسه میچندین نوبت یای

ارغاون ی ااده »از هندوستان آمده اسات  باه گفتاة سامنانی،  «یرنده»ای به نا  خبر آوردند که بخشی

و او شخصی مرتاض بود کاه چهال ساا  « فرسن  به استقبا  او رفت و او را فرو آورد نمدی  ثلا

آید، ناه تنهاا بات را (  اما وقتی به نمدی  ارغون می70: 1366ی ایی در خلوت بوده است )سمنانی، 

نماید و باه بهشات و دوزخ و حشار و بلکه ارغون را ن م از سجده کردن بت من  می کندسجده نمی

اب و یگانگی خداوند ایمان دارد و گویا به دل ل هم ن باورهایا دیگار بودای اان مارا  و نشر و حس

(  او 84: 1366خواندند )سمنانی، مسل  او را قبو  نداشتند و طریقة او را مشابه طریقة مسلمانان می

ا خادا کااری ما را به چه کار آوردی و کسی را که با»گوید: کند و میدر برابر ایلخان ابراز استغنا می

اند تا از تاو اند و گریخته اینجا آمدهباشد، برِ تو به چه کار آید؟ این بخش ان که ی ا تواند، بخشی نه

از ایشان ب ارس کاه او  چاون کسای در »گوید که س س به ارغون می«  آبرویی و مالی حاصل کنند

اناد یاا ب ند، تا ایشان دیدهخلوت رود و به ریاضت مشغو  گردد، در عالم غ ب ماه و آفتاب و انوار 

کناد، آن نه  و دیگر، کسی که اینجا نشسته است و حق قت او در هندوستان یا در ترکستان سا ر مای

(  این مطلاب 70: 1366چون ایشان را یرس د، از این حالات خبر نداشتند )سمنانی، « چه چ م است؟

ز حق قت بودند که به ام اد کساب جااه و بهره ارساند که تعدادی از روحان ان بودایی مدع انی بیمی

ویژه دوران ارغون کاه عممای راساخ در حمایات از دیان باودایی به -در عهد مغو  ما  و نا  و نان

 به ایران آمده بودند   -داشت

گذارده و از ریاضات شاق، احوا  عج اب بخشی یرنده شرح بدایت احوا  خود را با او در م ان 

(  سمنانی به دیدة تحسا ن 83 -81: 1366گفته بود )سمنانی، د سخن و چهل سا  خلوت مداو  خو

نماود و نگریست و تجرب ات و مقامات روحانی و طرز سلوکا را تأی د میو قبو  به این بخشی می

داد  یا  گهگاه بعضی از مریدانا را جهت کسب راهنمایی و حل مشکلات سلوک به او ارجاع می

آیاد از ایان قارار کاه در اربعا ن ای در سلوک یا ا مایمشکل و عقدهبار برای یکی از شاگردانا 

یندارد کاه حاق تعاالی را دیاده و نماید و مینش نی( تجلی روحِ آم خته با ذکرِ نور را تجربه می)چلّه

چ می نمانده است که ش طان ایمانا را بر باد دهد  سامنانی او را بارای کساب آگااهی ب شاتر نامد 

فرساتد  تر از مقامات آن مرید را تجربه کرده بود، میهایا مقاماتی عالییاضتبخشی یرنده که در ر

فهمد که بالاتر از آن مقاماتی کاه درک کارده، شود و میمشکل مرید یس از گفتگو با بخشی حل می

( و نباید فریفتة القائات شا طان شاد  متأسافانه در جساتجوهای 82 -79: 1366هم هست )سمنانی، 

  نشد که این شخص متعلق به کدا  فرقة بودایی بوده است، زیارا آراء و احاوا  او باه نگارنده معلو

 عقاید دیگر بودای ان کمتر شباهت دارد 
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برعکسِ مورد فوق، سمنانی در مواردی متعدد نگاه مثبتی به بعضی از بخشا ان باودایی نادارد و 

داناد  بارای مثاا ، یا  باار در آنان را افرادی سودجو، دن ایرست و عاری از حق قت و معنویت می

آزاری و حضور ارغون با یکی از بخش ان مباحثه و او را متهم به نق  قوان ن بودایی در رعایات بای

توجهی نسبت به احکاا  عملای و بی مبالاتی واطلاعی و ناآگاهی از اصو  عق دتی آی ن بودا و بیبی

حا بر او غالاب، و آن بخشای هام خاوار و نماید و سرانجا  در باصو  اخلاقی آن آی ن معرفی می

توان احتما  داد که مکالمة سمنانی با ارغون و (  البته می152 -151: 1366گردد )سمنانی، خجل می

ها بعد آنگاه که ارغاون از دن اا ها ن م باشد، زیرا وی این داستان را دههای اغراقها حاوی یارهبخشی

هاا کند و طب عی است که در نقل ایان داساتانمریدانا نقل می رفته و غازان اسلا  آورده بود، برای

 ( 152 -151: 1366خودش ی روز م دان و غالب بر خصم باشد )سمنانی، 

 رانادآن جا که از فرق ب ن ایمان و اسلا ، و تالاز  ایماان و عمال صاالو ساخن مای العروهدر 

دعاوی  مه و رهبانان متهتّکاان کاهاکنون جماعتی از بخش ان حکمای هند و براه»کند که تصریو می

متابعت قرآن و حدیا نکنند  آن تعب ب هوده ایشاان را جام عاذاب  مسلمانی کنند و ریاضت کشند 

تواند باود کاه در آن عصار (  این نقل ب انگر این می199: 1362)سمنانی، « ه س حاصلی نخواهد بود

ن به ظاهر اسلا  آورده بودند اما اهتمامی به ای از بودای ا)احتمالاً یس از مسلمان شدن ایلخانان( عده

های سمنانی بر تناسخ و اتحاادِ همچن ن در ردّیّه اند اجرای شرع ات و یایبندی به احکا  شرع نداشته

شماری از بودای ان حاضار  این گفتار ذکرشان آمد 3 -2و  2 -2های مورد قبو  بودای ان که در بخا

آوردناد و ماندناد و اسالا  مایهای سمنانی از ارائة جواب باز میدر آن مجلس یس از استماع یاسخ

شادند و رفتند، بعضای از آناان مرتادّ مایگماردند، اما وقتی از ی ا سمنانی میحتی با وی نماز می

 ( 271: 1362ماندند )سمنانی، بعضی در اسلا  محکم و یابرجا می

 :گیرینتیجه

د که ی ا از ورود باه سال  تصاوف اقباا  و مجاالی علاءالدولة سمنانی از معدود صوف انی بو

ویژه ارغاون خاان مغاو  و مناسب یافت تا از نمدی  و به صورت مستق م و رو در رو با بودای ان به

روحان ان بودایی )بخش ان( دیدارها و گفتگوهای متعدد داشته باشد  هما ن امار و ن ام مطالعاة آثاار 

های وی از آی ن بودا و اصو  عق دتی و عملای ها و دانستهبودایی )طبق ادعای خودش( دامنة آگاهی

اش از درباار ایلخاان و هاا یاس از جاداییآن آی ن را وسعت بخش د و موجب شد که حتای مادت

هاایا درباارة باودیم  و هاا و داوریگروش به تصوف و تصن ی آثار صوف انه، اطلاعات و گمارش

های سمنانی در باب باودیم  در ساه مقولاه ها و گمارشهبودای ان به شماری از آثارش راه یابد  گمار

شوند که به کارّات   در آثار ممبور چند واژه و اصطلاح بودایی دیده می1قابل بحا و بررسی است: 
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اند: شاکمون یا شاکمونی )بودا(، بخشی )به معنای روحاانی باودایی(، ترخاان )باه معنای به کار رفته

های ارائه شده در این زم ناه رسد گمارشدس بودای ان( که به نظر میواصل(، نو  )به عنوان کتابی مق

تا حد زیادی صح و است، هرچند در مورد سومنات به راه خطا رفته و آن را معبدی باودایی تصاور 

یرساتی، تناساخ، کناد: بات  سمنانی به چهار باور بودایی اشاره و آنها را نقد یا ردّ مای2کرده است  

ی نامحصور، که البته نحوة اشکا  گرفتن وی به باورهای بودایی و استدلا  عل اه اتحاد، شرک و خدا

دهد که درکی درست و مطابق واق  از آنان نداشته و ب شتر در صدد تطب ق بعضی از آن آنها نشان می

  3ها )مانند تناسخ و اتحاد( با باورهای دین اسلا  و عرفان اسلامی و س س ردّ آنها بوده است  آموزه

جو و یایبناد کند: از ی  سو بودایی راست ن، حق قتوی نسبت به بخش ان دیدگاهی دوگونه ابراز می

نگرد و حتی در حل مشاکلات سالوکی و به دین مانند بخشی یرنده را به دیدة تحس ن و تکریم می

و مناافق را طلب، مدعی و از سوی دیگر، بودای ان جاه ؛گ ردمعنوی برخی از مریدانا از او یاری می

کند مثل شماری از بخش ان دربار ارغون یا آن بخشا انی تقب و و با نکوها و سرزنا از آنان یاد می

رود کاه باه شدند  احتما  ماینهادند یا مرتد میکه بعد از مسلمان شدن یا به احکا  شرع وقعی نمی

شاده در رفتارهای باوداییِ مطارحیانه و مهایانه در روزگار سمنانی، باورها و دل ل رواج بودیم  وجره

یاناه و مهایاناه باشاد  در مجماوع، علاءالدولاة های دو فرقة بودایی وجرهآثار او ب شتر معرف دیدگاه

ویژه هنگا  بحاا سمنانی که از مشاهدة س طرة بودای ان بر اسلا  و مسلمانان خاطری رنجور دارد، به

نگرد، با و با موضعی انتقادی به بودیم  و بودای ان میدینی و گفتگو با بخش ان بودایی با نگاهی درون

شود که با موضعی مداراگرانه به تمج د بودای ان صادق و وفاادار این حا ، این نوع نگاه مان  آن نمی

 به آی ن بودا ن ردازد 

این جستار تنها به ی  جنبه از مبحا گستردة رابطة بودیم  و تصوف به طور عا  و در ایران باه 

هاای ها و ارزیاابیخاپ یرداخته و این بحا از زوایا و رویکردهای دیگر هنوز ن ازمند بررسی طور

 ب شتر است 
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Abstract 

 

Ala’ al-Dawlah Simnani, one of the most famous Sufis of the 

eight-century (A.H.) Iran, who spent over ten years of his life as 

a courtier at the Ilkhanid court, and who, since his teenage 

years, was a cherished companion of the emperor Arghun, had 

the proper opportunity of being in direct contact with 

Buddhists, particularly their priests, as well as of getting 

familiar with their beliefs and practices. Moreover, due to his 

perfect knowledge of Turkish and Mongol languages, he could 

refer to the Buddhist sources directly. Bearing these factors in 

mind, it is expected that one finds Simnani’s knowledge on 

Buddhism and Buddhist practices reflected in his works. 

Considering the fact that the examination of Buddhism in the 

works of Simnani is an unprecedented task, and so far, it has 

been discussed insufficiently in very few works, the present 

research, through the examination and analysis of Simnani’s 

words on and references to Buddhism and Buddhists in his 

works, aims to study Simnani’s viewpoint and position toward 

Buddha, Buddhists and their beliefs, as well as to make clear 

certain aspects of the unclear story of Buddhism and Buddhists 

in Iran.  
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